
432 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 2011اسفند  12: تاریخ      موضوع کلی: قاعده لاحرج     

 2001شعبان  9مصادف با:                _جهت اول: حرج شخصی یا نوعی  _قلمرو قاعده  موضوع جزئی:      

  19جلسه:        در مسئلهحق  _بررسی ادله  _ادله شخصی بودن حرج و نوعی بودن آن      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

در مورد قلمرو قاعده لاحرج گفتیم جهات شش گانه ای باید مورد بررسی قرار گیرد. جهت اول از این جهات، درباره 

بودن حرج است. جلسه گذشته بعد از بیان معنای حرج شخصی و نوعی و ثمره ای که این دو مبنا شخصی بودن یا نوعی 

د یا حرج کنمیحرج های شخصی را رفع  ،دارند و نیز اقوال، رسیدیم به اینکه ببینیم مقتضای تحقیق چیست، آیا لاحرج

 د، شاید مشهورکنمیحرج شخصی را نفی  های نوعی را. عرض کردیم دو دیدگاه وجود دارد، برخی معتقدند لاحرج فقط

 د.کنمیاین عقیده را دارند که لاحرج، حرج نوعی را رفع 

 نیم چیست و اینکه حق در این مسئله کدام است.یطرفین را بب ادلهعمده این است که 

که ملاک را حرج یی هم هاآنیند ملاک حرج نوعی است، به برخی آیات و روایات استناد کرده اند و گومییی که هاآن

 دانند به همین آیات و روایات تمسک کرده اند. شخصی می

 ادله شخصی بودن حرج

 اول باید دید کسانی که قائل اند ملاک در اینجا حرج شخصی است دلیلشان چیست. چند دلیل در اینجا ذکر شده:

 دلیل اول

ه خیلی ند. البتکنمیحرج شخصی را نفی  هاآنو  ند حرج شخصی باشدکنمیاقتضا آیات و روایات این است که  دلیل اول

 توضیح ندادند، اما من ناچارم برای اینکه این مسئله تبیین شود مروری اجمالی به این ادله داشته باشم.

و همین که حرج علت نفی حکم  ذکر شده «من حرج ما جَعَلَ علیکم فی الدین» علت آندر آیات اگر حکمی نفی شده، 

 ظهور در ایناین حرج باشد، حکم علت نفی  اگر باشد نه حرج نوعی. ملاکد حرج شخصی کنمیدانسته شده، اقتضا 

 حرج شخصی است. ملاکدارد که 

آیه  در مورد این2«.حَرَجٍ مِنْ الدَِّینِ فیِ عَلَیکُْمْ جَعَلَ وَمَا اجتَْبَاكُمْ هوَُوَجاَهِدُوا فیِ اللََّهِ حَقََّ جِهاَدِهِ » در سوره حج آمده:مثلا 

د بر اینکه حرج هر جا محقق شد، کنمیکه جنبه عمومیت و تعلیل دارد، دلالت  لکن از آنجاالاتی داده شده بود، احتم

ج علت را حربرای نفی حکم نیست. پس این آیه چون  وجهید. طبیعتا در جایی که حرج محقق نشده، رومیحکم کنار 

در مورد کسانی که حرجی  آیاحرج قرار نداده، در دین بگوییم خداوند  اگرقرار داده، ظهور در حرج شخصی دارد. 

                                                           
 .87. سوره حج، آیه  1
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یفی که یعنی بر شما تکل ،«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» انیم بگوییم حکم حرجی نفی شده؟تومیبرایشان نیست، 

 دارد.ظهور در حرج شخصی  جعل نشده و این ،حرج ایجاد کند

 این آیه همدر اینجا هم احتمالاتی ذکر شد. 2«.لیَِجْعَلَ علَیَْکُمْ مِنْ حَرَجٍمَا یُرِیدُ اللََّهُ »هم مطلب چنین است:  دیگردر آیه 

جا که حرج محقق شود، از دید شارع لذا هر هیچ حکم حرجی قرار نداده و  برای شمادر این است که خداوند  ظاهرا

 حکمش منتفی است. این هم ظهور در حرج شخصی دارد. 

ا ما لا ربنا و لا تحملن»و یا آیه  «راربنا و لا تحمل علینا اص»و  ،«الله نفسا الا وسعهالا یکلف » :برخی آیات دیگر مانند

که ظهور در این دارد که علت نفی حکم  هاایناز  یکگفتیم که بعضی دلالت دارد و بعضی ندارد. اما هر  ،«طاقۀ لنا به

جایی  بر طبق آن ممکن نیستد، چون نکمیوجود حرج است، واقعش این است که مسئله را دائر مدار حرج شخصی 

 حرج نباشد اما حکم نفی شود.

د برای شویماگر هم بگویید که این به حسب نوع در نظر گرفته شده که مثلا اگر یک تکلیفی برای نوع حرجی شد، علت 

وط لفین مرباما وقتی بحث از تکلیف است و تکلیف هم به مک توان آن را پذیرفت.میدر حد امکان  هرچندنفی حکم. 

. ستاحکم منتفی  ندارد بگوییموجود  اوو حرجی برای  نیستدر فشار و ضیق که  مکلفیچگونه ممکن است د، شومی

 ست. ما چند طایفه روایات داشتیم.در روایات هم مطلب از این قرار ا

در باب طهارات ثلاث،  «.ما جعل علیکم فی الدین من حرج»در بسیاری از این روایات مسئله نفی حکم معلل شده به 

نفی حکم معلل شد به عدم جعل حرج در دین و این داد، عمدتا وضو، غسل، تیمم که طایفه اول روایات را تشکیل می

د که هر کجا که حرج تحقق دارد، حکم منتفی باشد. و هر کجا که حرج منتفی است، حکم ثابت شود. این کنمیاقتضا 

د. طایفه دوم، سوم، چهارم و پنجم روایات هم نوعا اینچنین است. در شومیستفاده روایات هم اسایر چیزی است که از 

 جود حرج، ظهور در حرج شخصی دارد.جا که نفی حکم مستند شده به واین تعلیل بیان شده. لذا هر  هاآناکثر 

جنبه  «عسرلایرید بکم ال»یا  ،«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»بینیم فقط باید به یک نکته توجه کرد، در برخی ادله می

استفاده کنیم که این حرج، حرج شخصی است. اگر جایی  توانیمنمی تعلیل ندارد، بلکه جنبه حکمت دارد. در این موارد

حرج به عنوان حکمت باشد، یعنی حکمت نفی حکم وجود حرج باشد، ممکن است عوامل دیگر هم در آن دخالت داشته 

 شخصی ملاک نیست. ان گفت حرج تومیباشد. در این موارد 

 بررسی دلیل اول

ب علت عدم وجو «.فعدۀ من أیام أخر یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر و من كان مریضا أو علی سفر»در آیه 

یرید »این است که شما در مشقت و سختی نیافتید، خداوند از شما عسر را نخواسته، بلکه روزه در حال مرض یا سفر، 

م هباید در مورد روزه در حال بیماری و سفر پس  ،د که حرج شخصی منظور باشدکنمیاگر علیت اقتضا  «.الیسرالله بکم 
                                                           

 .6. سوره مائده، آیه  1
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یش روزه در سفر هم برایش حرجی پ از که کسی در حالی که اینطور نیست. یعنی حتیبگوییم ملاک حرج شخصی است. 

 یولی چه بسا بعض. چون روزه در سفر نوعا برای مسافرین موجب حرج و مشقت است. روزه بر او واجب نیست نیاید

انیم بگوییم وتمیمشقتی هم نداشته باشد. در باب نفی وجوب صوم از مسافر  هاآنانند سفر بروند و روزه گرفتن برای تومی

ل کأن جنبه تعلی «لایرید بکم العسر»در اینجا حرج شخصی ملاک نیست، بلکه حرج نوعی ملاک است. از یک طرف 

کم این حاز طرف دیگر باشد. ملاک نفی وجوب صوم در سفر و گفتیم لازمه اش این است که حرج شخصی دارد برای 

 در اینجا یا باید دست از آنپس و حرج شخصی در اینجا ملاک نیست. است بر اساس حرج نوعی روزه که برداشته شده 

 ل شویمئل به تفصیارود یا قملاک است، کنار می جا که علیت باشد پس حرج شخصیوییم اینکه هر مبنا برداریم و بگ

 در مواردی حرج شخصی ملاک باشد و در مواردی هم حرج نوعی ملاک باشد. یعنی

که اگر حرج علت نفی حکم باشد، ظهور در حرج شخصی  مبنی بر اینکه به هر حال دلیل اولی که این آقایان اقامه کردند

 شاید نتوان آن را پذیرفت. دارد و اگر حکمت باشد، ظهور در حرج شخصی ندارد،

ین ب برای نفی حکم با شخصی بودن حرج ملازمه نیست همانطور که بین علت بودن حرجاین است که پس یک مشکل 

 است.مسئله از همین قرار در روایات هم . ملازمه نیستنوعی بودن حرج، و حکمت بودن حرج برای نفی حکم 

 دلیل دوم

ند خودش اتومیانضباط بردار نیست. حرج شخصی کاملا ضابطه دارد. بالاخره هر کسی دلیل دوم این است که حرج نوعی 

 خیر اگر بخواهد فلان کار را انجام دهد مستلزم حرج هست یاد یا خیر. اینکه کنمیبفهمد که آیا این حرجی بر او ایجاد 

که  انیم چیزیتومیمشکل است و ما نواقعا تعیین ضابطه برایش د، شومی. اما وقتی حرج نوعی قابل تشخیص است

بگوییم هر کجا برای نوع انسان ها حرجی پیش بیاید، این  برای نفی حکم و دهیم مند نیست را به عنوان معیار قرارضابطه

 کهمرج و عدم انضباط است و لذا این و ان ملاک مستلزم هرجبه عنو د. پس قرار دادن حرج نوعیشومیحکم برداشته 

 بخواهد حرج نوعی ملاک باشد منتفی است.

 بررسی دلیل دوم

به نوعی دچار بی  حرج شخصی هم این هم شاید قابل خدشه باشد. اگر مسئله عدم انضباط را بخواهیم مطرح کنیم، 

هر کسی ممکن است چیزی را حرجی بداند است، چون وقتی حرج شخصی شود ملاک باشد رج و مرج انضباطی و ه

آید. ولی دیگران حرجی ندانند. این بی انضباطی که در حرج نوعی ممکن است پیش بیاید، در حرج شخصی هم پیش می

اما  ست،حرج شخصی چیم که ملاک کنمیحرج شخصی وجود دارد که در پایان عرض مورد البته یک نکته مهمی در 

، عرض ما این است که این بی انضباطی در مورد حرج شخصی هم شودمی ید موجب بی انضباطیگومیاینکه مستدل 

 ممکن است پیش بیاید.

 دلیل سوم
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ند احکامی نفی شوند. مانند اضطرار، اکراه، عدم آگاهی )مواردی که در حدیث شومیما یک عناوینی داریم که موجب 

عناوینی هستند که ظهور در شخصی بودن دارند، یعنی وقتی اضطرار  هااینوارد حرج است، . یکی از این م(رفع ذکر شده

ر است. اینطور نیست که اگ منظور شخصی طرارمعلوم است که اضاند اکل میته کند، تومیانسان د و شومیمبیح محذور 

اند اکل تومیهم  اوبگوییم  میته نشود،مضطر به اکل اما این شخص  فرضا برای نوع مردم اضطرار به اکل میته پیدا شود

البیت   علی الناح ح لله» :اضطرار شخصی است. در باب استطاعت وقتی قرآن میفرمایدمنظور میته کند، معلوم است که 

استطاعت شخصی ملاک است نه استطاعت به حسب  است وعنوان استطاعت مربوط به شخص  ،«إلیه سبیلا من استطاع

م که مانند ه هستندعناوینی  هاایناینچنین است و همینطور سایر عناوین. حرج هم اینچنین است. نوع. عنوان ضرر هم 

 ند. شومیموجب ثبوت یک حکم ثانوی  یکهستند و هر 

 سوال:

ممکن است در بعضی مواقع بگوییم اینطور نیست. مثلا وضو  ولی استاد: این معلوم است که حرج یک عنوان ثانوی است.

نجا گفته در ای .ی برای نماز واجب است. اگر کسی به آب دسترسی نداشته باشد باید تیمم کند به جای وضودر حالت عاد

مانند اضطرار، ضرورت، مصلحت عناوینی حکم ثانوی نیست، اما و  اولی اضطراری اند که حکم وجوب تیمم، یک حکم

 نطور است. ند. حرج هم همیشومیکه به عنوان ثانوی شناخته  هستندو... عناوینی 

 بررسی دلیل سوم

در مورد این دلیل هم شاید بتوان گفت عمومیت ندارد که در همه جا ظهور در حرج شخصی داشته باشد. چه بسا در 

 شخصی بودن لحاظ هاایند که در کنمیمواردی ما از ادله خلاف این را استفاده کنیم. ممکن است بگوییم قاعده اقتضا 

و من كان مریضا أو »را نرسانند. مانند آیه ای که در مورد روزه گفتیم:  مطلبشود، اما ممکن است که برخی ادله این 

خواهد عسر شخصی که نیست، بلکه می ،«لا یرید بکم العسر»قرینه ای بر خلاف آن است و  ،«فعدۀ من أیام أخر علی سفر

دارد که نوع مردم را در سختی و مشقت قرار دهد. لذا در سفر برداشته شده. پس خود این بگوید طبع سفر این اقتضا را 

 بودن ندارند. شخصی همه جا ظهور درعناوین 

ه ملاک و ات کند کباند اثتومیتقریبا سه دلیل برای حرج شخصی ذکر شد و ملاحظه فرمودید که این سه دلیل هیچکدام ن

 د که شخصی باشد، این از این ادله قابل استفاده نیست.شومیصورتی نفی  مدار حرج شخصی است. یعنی حرج در

 دلیل نوعی بودن حرج

لی و من كان مریضا أو ع»آیه  آنانبا استناد به برخی ادله خواستند بگویند که ملاک فقط حرج نوعی است.  نیز برخی

را شاهد گرفتند بر اینکه حرج نوعی ملاک است، چون مسلما سفر برای برخی افراد مستلزم حرج  «سفر فعدۀ من أیام أخر

د کنیمرا به اعتبار اینکه برای نوع حرج ایجاد  وجوب روزهو  «لا یرید بکم العسر»نیست. اما مع ذلک خداوند میفرماید 

 لذا حرج نوعی منظور است.د. کنمینفی 
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 بررسی دلیل

د که هر د، یعنی نمیخواهد بگویکنمیبات نثن است در این مورد به خصوص اینچنین باشد، اما کلیت را اقبلا گفتیم ممک

د. خیر، در برخی موارد ممکن است به ملاحظه نوع حکم نفی شود، در برخی موارد شومیحرج نوعی بود برداشته جا 

 هم به ملاحظه شخص.

 حق در مسئله

نه  واند به نحو کلی اثبات کند که حرج شخصی ملاک است، تومیشخصی بودن حرج قائلین به  ادلهپس نه به یک معنا 

 اند اثبات کند که حرج نوعی ملاک است.تومییلی که برای اثبات نوعی بودن حرج ذکر شده دل

ست. د علیت حرج برای نفی حکم اشومید. آنچه که از ادله استفاده کنمینتیجه این است که بگوییم به حسب موارد فرق 

ی، یا شخص باشدعلت نفی حکم قرار داد. اما اینکه این حرج، حرج نوعی آن را ان تومیحرج در هر کجا تحقق پیدا کند 

 قرار گرفته مطلق الحرج است. حرج این به استظهار از ادله بر میگردد. به عبارت دیگر، آنچه که علت برای نفی حکم

حکم  نفی حکم است، در مواردی هم حرج نوعی علتنفی در مواردی حرج شخصی علت  لکند، کنمیحکم را منتفی 

د. از همین آیه فقها استفاده کردند که اینجا حرج شومیاست و این از لسان دلیل یا برخی قرائن ولو قرائن خارجی استفاده 

وارد م د، اما در برخیشومیبرداشته  نوعی ملاک است، عسر نوعی منظور است. وقتی عسر نوعی پیش آمد، وجوب صوم

 استفاده نکردند. ز ادله اینچنینمیبینیم که ا

نفعل د بر اینکه آب کر مکنمیحرج نوعی ملاک است، مانند روایت ابوبصیر که دلالت شود برخی روایات هم استفاده میاز 

 است. «علیکم فی الدین من حرج و ما جعل»د. دلیلی که برای عدم انفعال ماء کر ذکر کرده، عموم آیه شومین

و حکم دایر مدار حرج شخصی است؟ مثلا کسی  ملاک استان گفت در تمام این موارد حرج شخصی تومیآیا واقعا  ولی

ن شخص ان گفت ایتومیآیا  ولی هیچ مشقتی هم نداشته باشد، وضو برای او که بر روی دستش پارچه بسته، ممکن است

 حتما باید وضو بگیرد؟ 

د و در برخی ادله ظاهر این شومیخی از این ادله ظاهرش این است که حرج نوعی موجب نفی حکم واقع این است که بر

ما جعل علیکم فی الدین من »د، نوعا به واسطه تعلیل به داننهم که ملاک را حرج نوعی می هاآناست که حرج شخصی. 

 ولی با این حالنه همه مردم. شوند گرفتار حرج میدر حالی که معلوم است اغلب مردم  چنین نتیجه ای گرفتند، ،«حرج

 د.رومیک حرج نوعی است و حرج شخصی کنار بگوییم ملاتوانیم نمی

حرج نوعی ملاک است و در بعضی  ت ذکر شده، منتهی در بعضی از موارداین است که مطلق الحرج به عنوان عل واقعپس 

 موارد حرج شخصی.

 لله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.این بحث تتمه ای دارد که انشاءا

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


